
 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او

ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

  ۳۰ درصد مدارس خراسان رضوی فرسوده است

کارتون
 شهر

علیرضا پاکدل
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گفت وگو با دکتر فخری شهیدی که عنوان استاد نمونه کشور۲°- ۸°
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چهاردهم

۱۷
جمــادیالاول
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یادداشت

علی محمد مؤدب
شاعر

نقش دادن یا شکل دادن؟
مسئله این است

چگونه می توان تمدن ساخت؟ هر انسانی جهان 
جداگانه ای است و لحظه به لحظه هم در حال 
شکل عوض کردن است. درونیات ما بسیار بیشتر 
از ظاهر ما تغییر می کنند و انسان ها همچون 
توده های متراکم ابرها از نژادها و رنگ ها و 
عقیده های مختلف با هم درمی آمیزند و اجتماع 
را می سازند و همین اجتماع باز آن ها را می سازد.

نگاه ما به انسان مقدمه مهمی است که تعیین 
می کند آیا ما می توانیم جامعه و تمدن بسازیم 

یا نه.
اگــر انسان را به مثابه یک امــر محقق شده و 
تمام شده در نظر بگیریم، هیچ جامعه ای در عالم 
واقع نمی توان ساخت. آیا موجوداتی با این همه 
هوش و حاشیه و حساسیت و مسئله و دغدغه که 
هر یک به تنهایی شکل کامل خود را یافته ا  ند و 
تمام شده اند، می توانند با هم بیامیزند؟ تمدن،

نتیجه جمع بستن درســت نقص های انسانی 
است. جامعه را ما با توانایی هایمان می سازیم 
و با آنچه  هستیم؛ اما بخشی از این امکان را 
نیستی ها و نقص هایمان برای ما فراهم می کنند.

در حوزه کسب و کار و معاش اگر مثلا من همه 
فوت و فن های مورد نیاز زندگی خویش را بلد 
باشم، چه نیازی به دیگری دارم؟ این را هر کودکی 
می داند که بابا نان داد، اما نان را از نانوا می گیرد 
و می آورد . جاهای خالی به همان اندازه امکانات 
موجود مهم اند و این گونه است که می توان گفت 
ما به خاطر نداشته ها و نقص هایمان به هم روی 
می آوریم. تمدن این گونه ساخته می شود . انسان 
بی نهایت امکان و توانایی دارد و از این نظر یکی 
از موجودات خاص هستی است؛ اما به تناسب 
همین امکان و قابلیت بی نهایت هم نقص و نیاز 
دارد و این همه نقص و نیاز  دقیقا همان لحظات و 
نقاطی هستند که آمیزش و همکاری او را با دیگری 
ممکن می کنند. تمدن، حاصل توجه هم زمان ما به 
داشته ها و توانایی ها و نیز ناتوانی ها و نقایصمان 
است. در فرایند تمدن سازی، ما نباید آدم های 
هم شکل باشیم تا بتوانیم با هم یک کل منسجم را 
بسازیم و یک مجموعه زنده و پویا را شکل بدهیم.

شاید این موضوعات وقتی گفته می شوند، بدیهی 
به نظر برسند؛ اما در واقعیت ما دچار جهل مرکب 
هستیم  و نمی دانیم که چه می خواهیم. تمدنی که 
ما می خواهیم، حاصل جمع همکاری بسیاری از 
آدم های ایده آل و مطلوب ما با هم نیست . تمدن 
مطلوب ما نتیجه همکاری انسان های تمام و کامل 
ما با هم نیست. تمدن مطلوب ما نتیجه داشتن 
یک نگرش مشترک بین ما آدم هــای معمولی 
است. رؤیا و آرمانی که داریم، ما را در مسیری قرار 
می دهد که بتوانیم جورچین بزرگ زندگی با هم 
را بسازیم. بنا بر این است که تمدن بیش و پیش 
از آنکه برای شکل دادن طراحی شده باشد، برای 
هر قدم نو رسیده ای جا باز می کند و نقش می دهد.

البته هسته اصلی آنچه مطلوب است، در قلب ها و 
جان های شماری از رهبران و آدم های طراح حتما 
موجود است؛ اما آن ها به مرور کسانی را می سازند 
که ضمن حمل بخشی از ایــده  آن هــا توانایی 
راهبردی نقش دادن به دیگری را نیز دارند و البته 
در اینجا باز کردن و نقش دادن در کوره محبت که 
خورشید اصلی اجتماع است، به مرور آدم ها شکل 
هم می گیرند و با هم آن جورچین شکوهمند و 

بزرگ را می سازند.

نی| بعد از   مسعود سلطا

پنجاه سال زراعــت بدون نشست

الگو در کشور، بالاخره در 

مهرماه امسال سند الگوی 

کشت در ایران رونمایی شد. سال هاست که 

ایران با بحران آب دست و پنجه نرم می کند؛

اما تا همین چندی پیش برنامه مشخصی 

ترین  ــاورزی کــه اصلی  ــش در بخش ک

مصرف کننده آب در کشور است، وجود 

نداشت.

اوایل پاییز بود که وزارت جهاد کشاورزی 

از سند الگوی کشت رونمایی کرد. در این 

سند کاهش ۶ درصدی مصرف آب معادل 

۳میلیارد متر مکعب، افزایش ۱۸ درصدی 

بهره وری آب، افزایش ۱۱ درصدی تولید،

صرفه جویی ۲٫۲ میلیارد دلاری، افزایش 

رها و  تنی تولیدات دیمزا میلیون   ۴٫۵

ــدی تولید دانه های  افزایش ۱۵۸ درصـ

روغنی هدف گذاری شده است.

اکنون نیز در تکمیل این طرح، جزئیات طرح 

کشت قراردادی گندم با رویکرد خودکفایی 

گندم در کشور در حال اجرا ست. طرحی که 

قرار است در آن ۲ میلیون هکتار زمین زراعی 

آبی و ۴ میلیون هکتار زمین دیم برای کشت 

گندم به کار گیری شود.

سهم خراسان رضوی از این کلان پروژه 

ملی ۱۲۷ هزار و ۶۰۰ هکتار خواهد بود.

رضا  راستا روز گذشته وحید  همین  در 

فریدونی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی 

خراسان رضــوی، در نشستی با اصحاب 

رسانه به تشریح جزئیات این طرح و نحوه 

اجرای آن در خراسان رضوی پرداخت.

فریدونی اعلام کرد: حدود پنج روز است که 

اجرای این طرح را در استان آغاز کرده ایم.

تاکنون ۴هزار هکتار در قالب ۲۲۰قرارداد 

با کشاورزان در این طرح قرارداد بسته ایم.

وی با اشاره به مشوق هایی که در طرح کشت 

قراردادی آبی گندم پیش بینی شده است،

گفت: در این طرح از طریق ارائه یارانه کود،

یارانه حمل و نقل و یارانه بیمه محصول، از 

کشاورزان حمایت می کنیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 

با بیان اینکه گندم دیم، امسال مشمول 

این طرح نیست، تصریح کرد: نگاه این 

سیاست، ارتقای وضعیت تولید از لحاظ 

کمی و همچنین استفاده حداکثری از 

کود ها در زمین های کشاورزی و رسیدن به 

الگوی پایدار در کشت و الگوی پایدار در 

حوزه خود کفایی گندم است.

بــه گفته فــریــدونــی، امــســال بــر اســاس 

سیاست های ملی و استانی ، تا حدامکان 

همه سطح کشت گندم آبی استان در قالب 

طرح کشاورزی آبی قراردادی قرار می گیرد 

که این سطح بالغ بر ۱۲۷هزار و ۶۰۰ هکتار 

است. وی درباره جایگاه استان در میزان 

تولید تصریح کرد: در سال زراعی گذشته 

۱۲۱ هزارو ۵۰۰ هکتار کشت آبی گندم 

در استان داشتیم. بیش از ۳۵۵ هزار تن 

گندم به ارزش ۴ هزار و ۹۹ میلیارد تومان 

از کشاورزان استان خریداری کردیم که 

نسبت به سال زراعی قبل، این آمار رشد 

۲۴۰ درصدی داشت.

وی ادامــه داد: در برخی سال ها، میزان 

خرید گندم از کشاورزان استان بیشتر 

از ۸۰۰هزارتن بوده است. با این حال در 

سال گذشته نیز رتبه پنجم در خرید گندم 

را داشتیم. مدیرکل اداره غله و خدمات 

بازرگانی استان درباره طرح کشت قراردادی 

گندم گفت: همه کشاورزان که پهنه کشت 

آبی دارند، از این طرح می توانند استفاده 

کنند؛ اعم از اینکه زمینشان کشت شده یا 

هنوز کشت نشده است. در این طرح قرار 

است یارانه کود برای کود های فسفات و 

پتاسه به کشاورزان ارائه شود. همچنین 

۱۰۰ هزار تومان یارانه حمل گندم به ازای 

هر تن به کشاورزان در فصل خرید پرداخت 

می شود. فریدونی درباره شیوه ارائه یارانه 

کود نیز گفت: مقرر شده است که ۵۰ درصد 

هزینه کود توسط دولت پرداخت شود و 

مابقی توسط کشاورز و در زمان تحویل گندم 

پرداخت شود. کشاورزان برای استفاده از 

و نیم برابر  این امکان باید به ارزش یک 

تعهدشان سفته ارائه کنند. وی افزود: یکی 

دیگر از تسهیلات، ارائه تخفیف ۲۰درصدی 

بیمه محصولات کشاورزی است که در 

هنگام قرارداد هیچ وجهی دریافت نمی شود 

و وجه تسویه حساب در زمان دریافت گند م 

از کشاورز این بیمه کسر می شود. مدیر کل 

غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی 

یادآور شد: نرم افزاری با عنوان سامانه کشت 

قراردادی در سایت بازرگانی دولتی ایران 

طراحی شده است و کشاورز با ورود به این 

نرم افزار در بستر اندروید می تواند به انجام 

مراحل عقد قرارداد اقدام کند.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

بازار | رئیس اتحادیه شیرینی فروشان مشهد 
گفت: خرید شیرینی مناسبتی شده است و 
شاهد کاهش ۵۰ درصدی مصرف شیرینی 

در بازار هستیم.

عکس | برای تماشای عکس های پاییزی از 
بوستان ملت و باغ وکیل آباد کد روبه رو را 

اسکن کنید.

ویدئو |آیا پلیس نما شدن و تخریب به نام 
پلیس در خیابان های شهر ممکن است؟

حادثه | مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شهرداری مشهد از ۶۷ مورد حادثه گازگرفتگی 

در سال جاری خبرداد.

خرید شیرینی مناسبتی شده است

شکوه رنگ های پاییزی در بوستان ملت مشهد

 با کمتر از ۲ میلیون تومان پلیس شوید!

۶۷ مورد گاز گرفتگی در مشهد طی سال جاری

قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد خبر داد

جشنواره نور، زینت بخش شب های بهار مشهد
 نوروز سال۱۴۰۲ رنگ و بوی 

رمضانی به خود می گیرد و خبر

ایرانیان سال آینده خود را در 

ــدا آغــاز  ــاه میهمانی خ م

خواهند کرد؛ از همین رو شکل و شمایل 

شهر مشهد هم متناسب با سال جدید و ماه 

رمضان تغییر شکل خواهد داد و برای این 

موضوع از مدتی قبل جلسات مختلفی در 

ــرای ایجاد فضایی زیبا در  شــهــرداری ب

نخستین روزهای سال۱۴۰۲ برگزار شده 

است تا زائــران و مجاوران بارگاه رضوی 

لحظات بانشاطی را در شهر مشهد تجربه 

کنند. با توجه به هم زمانی آغاز سال۱۴۰۲ با 

ماه مبارک قرار است نوروز قرآنی در شهر 

شکل بگیرد و در همین زمینه قائم مقام ستاد 

مناسبت های شهرداری مشهد، در حاشیه 

برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی ستاد 

استقبال از بهار۱۴۰۲، از اجرای جشنواره 

نـــور در ایـــن کــلان شــهــر هـــم زمـــان با 

نوروز ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت محیط 

زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد،

علی نجفی با بیان این خبر اظهار کرد: با 

توجه به اهمیت خدمت رسانی به زائران 

و مجاوران حریم رضوی در ایام نــوروز و 

پیش بینی حضور گسترده زائران در این 

ایام در مشهدالرضا(ع)، ستاد مناسبت های 

شهرداری در سال جاری فعالیت خود را 

با موضوع استقبال از بهار۱۴۰۲ زودتر 

از سال های گذشته آغــاز کــرده است و 

تلاش می شود تا با هماهنگی کامل میان 

معاونت ها، سازمان ها و مناطق سیزده گانه 

شهرداری، خدمات شایسته ای به زائران و 

مجاوران رضوی ارائه شود.

زیست  معاون خدمات شهری و محیط 

شهرداری مشهد افــزود: در همین راستا 

تاکنون با بــرگــزاری جلسات مختلف،

های کلی و بخشی استقبال  سیاست 

تعیین و بــه واحــدهــای   ۱۴۰۲ از بهار

ــلاغ شــده اســت و با بررسی  اجــرایــی اب

مداوم برنامه ها، در راستای تحقق پذیری 

زمان بندی های اجرایی تعیین شده برای 

اقــدامــات، فعالیت های صورت گرفته و 

برنامه ریزی شده به صورت مداوم رصد و 

پیگیری می شود.نجفی ادامه داد: یکی از 

سیاست های تعیین شده در بهار پیش رو،

با توجه به بحران کم آبی در کشور، توسعه 

مناظر و چشم اندازهای شهری با استفاده 

از تکنیک خشک منظر است تا با استفاده 

کمتر از گل های فصلی، میزان مصرف آب 

در المان ها و طرح های بهاری نیز کاهش 

درخورتوجهی داشته باشد.

قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری 

مشهد با اشــاره به هم زمانی ماه مبارک 

ــت: یکی از  ــف ــوروز ۱۴۰۲ گ رمضان با ن

هــای شاخص در استقبال از  بــرنــامــه 

بهار۱۴۰۲ نیز جشنواره نور است که با 

همکاری سازمان اجتماعی و فرهنگی 

انجام خواهد شد و براساس هماهنگی های 

صورت گرفته با توجه به هم زمانی نوروز با ماه 

مبارک رمضان و پیش بینی حضور گسترده 

زائران و مجاوران در ساعات پایانی شب 

در معابر شهری، این جشنواره زینت بخش 

شب های مشهد خواهد بود.

برنامه جدید برای گندمکاران
پیش بینی کشت قراردادی گندم در ۱۲۷ هزار هکتار زمین زراعی استان
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۲شنبه

۱۴۰۱ آذر   ۲۱
۱۷ جمادی الاول ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۳۳

۲شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۱
۱۷ جمادی الاول ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۳۳

پناه بردن به حرم مطهر پس از ترک تحصیل

این طوری نیست که کار نکرده 

باشم ؛ تمام عمرم را کار کرده ام . یک 

فهرست بلندبالا از کارهایی که تا 

الان انجام داده ام، دارم که به موقع 

خودش، همه را برایتان می نویسم،

ولی حالا می خواهم درمورد آن دو 

سالی که ترک تحصیل کردم، برای 

.گفتم هرکس هرچه  شما بنویسم 

. دیگر مدرسه  گفت، گوش نکردم 

را نمی خواستم. بدم آمده بود . باور 

کنید اصلا از معلمم دلخور نبودم ، بلکه بیش 

از قبل دوستش داشتم اما از خودم بدم آمده 

. اولین کاری که پیدا کردم، گلدوزی  بود 

. یک نفر به مادرم گفته بود: این بچه  بود 

اگه نمی خواد درس بخونه، بذاریدش یک 

کار خوب یاد بگیره.و خودش گلدوزی را 

معرفی کرده بود . یک کارگاه گلدوزی بود 

توی بازارچه های قدیمی هفده شهریور که 

جانماز و سجاده می دوختند . سه تا گلدوز 

داشت و یک صاحب کار که مرد بسیار مهربان 

و دلسوزی بود اما اکثر اوقات نبود . یعنی 

هر هفته می آمد محصولات را می برد بازار و 

سفارش جدید می گرفت . من ۱۰ریال(یک 

تومان) می دادم از طرقبه با اتوبوس می رفتم 

شهدا . بعد یک تومان به تاکسی می دادم 

و می رفتم میدان هفده شهریور و غروب 

۱۰ریال تا شهدا و با  باز به همین منوال؛

. یک دکه نان  اتوبوس ۱۰ریال تا طرقبه 

رضوی بود اول بازاررضا، دونات را می داد

 یک تومان.(۱۰ریال) غروب ها این قدر 

ــی دادم  ــودم که ۱۰ریــالم را م گرسنه ب

دونات و بعد تا شهدا پیاده می آمدم. هر 

روز چهار تومان بیشتر نداشتم . اما مشکل 

اصلی من این نبود، بلکه مشکل من همان 

نقیصه همیشگی اتوبوس بود . یعنی حالم در 

اتوبوس به هم می خورد . به تازگی یاد گرفته 

بودم جلوی اتوبوس بایستم و مستقیم به 

روبه رو نگاه کنم . خیلی مؤثر نبود ولی باز 

. یک بار وسط بولوار  از هیچی بهتر بود 

وکیل آباد، اتوبوس داشت مسافر پیاده 

می کرد. من سریع پریدم پایین و لب جوب،

خودم را خلاص کردم . تا رفتم سوار اتوبوس 

شوم، راننده در را بست و رفت . من ماندم و 

راهی که نمی شناختم، پس برگشتم آن طرف 

خیابان و آمدم طرقبه .اصلا اگر آتش نشانی 

توی میدان شهدا نبود، ایستگاه طرقبه را هم 

پیدا نمی کردم. بعدا که آتش نشانی را خراب 

... کردند، چندبار گم شدم.اما گلدوزی 

یک بار داشتم توی انبار، لکه های 

روغن روی پارچه ها را با نفت پاک 

می کردم؛ چون فضا کوچک بود،

بوی نفت در فضا پیچیده بود و 

. من بی هوش شده و افتاده بودم 

کارگرهای گلدوز صبح تا شب،

ترانه گوش می دادند و این موضوع 

مرا به شدت اذیت می کرد . یک روز 

آن قدر ناراحت شدم که تا صاحب کار 

آمد، زدم زیر گریه . بنده خدا گفت :

چرا گریه می کنی پسرم ؟

همان طور که گریه می کردم، گفتم :

- اینا من رو اذیت می کنن .

کارگران با تعجب گفتند : ما؟

. - بله؛ شما همه من رو اذیت می کنید 

من طرقبه ای هستم و اینا من رو مسخره 

.گلدوزها مات ومبهوت مانده  می کنند 

بودند.صاحب کار، من را تا شهدا رساند 

و گفت: نگران نباش؛ من هوات رو دارم .

شنبه که رفتم سر کار، گلدوزها رفتارشان 

فرق کرده بود . با من مهربان شده بودند .

آخر وقت که خواستم بیایم، من را مجبور 

کردند یک لیوان چای بخورم . می خواستند 

. هی  محبت کنند. من هم عجله داشتم 

من را مجبور کردند چای بخورم. من هم 

تا دیدم حواسشان نیست، نصف چایی را 

خالی کردم داخل قوری . نگو حواسشان 

بوده! خلاصه فردا که آمدم، حسابی من را 

سین جیم کردند که : چرا چای دهنیت رو 

ریختی تو قوری؟

خلاصه من به بهانه ای از مغازه آمدم بیرون 

و رفتم حرم . فردا و پس فردا هم رفتم حرم .

از صبح تا شب می رفتم حرم . ظهر ناهارم را 

در حرم می خوردم و تا غروب حرم بودم . روز 

چهارم دایی سیدجوادم مرا دیده بود . احمد 

هم که حوزه می رفت، مرا دیده بود . مادرم 

صبح گفته بود : شب بیا خونه عمه مرضیه.

غلامرضا  مرضیه(حاج  بــاغ عمه    نــه خــا

مسگرانی) جلوی بهداری بود . شب، برای 

صرف شام رفتم آنجا . مادرم پرسید :

- پسرم چه کار می کنه با گلدوزی؟

من با خستگی گفتم :

- کم کم دارم می شینم پشت چرخ .

خلاصه خیلی زود فهمیدم همه خبر دارند 

که من سر کار نمی روم . حتی دو روز پیش،

صاحب کار به مادرم خبر داده بود و من 

این همه مدت فقط داشتم حرم را زیارت 

می کردم!

من 
و زندگی

 بر فراز ابرها

پــرواز بر فــراز ابرها، از آرزوهــای 

آدم هاست؛ کنده شدن  دیرینه 

از زمین چسبناک و رها شدن در 

آسمان بی انتها، همراه شدن با 

پرندگان مهاجر و کوچ کردن از 

تمامی تعلقات. حتی حس پرواز هم 

روح آدم را بی تاب می کند، طوری که 

دیگر در پوست نمی گنجد و میل 

به اوج رسیدن در او بیداد می کند.

ها به این نکته فکر  وقت  خیلی 

می کنم که اگر روزی بفهمم توانایی پرواز 

کردن در من هست، آیا قدرت رها شدن 

در آسمان را پیدا خواهم کرد؟ آیا خواهم 

توانست دست هایم را بگشایم و بدون ترس 

از سقوط(که انگار در وجود همه آدم ها 

نهادینه شده است) به بی کرانه های آسمان 

رجعت کنم؟ هیهات که این زمین جذاب،

میلش به رهایی آدم نیست!

کنیم به  با دوستان همدل، سفر می 

منطقه الموت(آله آموت) در استان قزوین.

آله به معنی عقاب و آموت به معنای آشیان 

آمــوت یعنی آشیانه عقاب. است و آلــه 

جــاده هــای پیچ درپیچ را می پیماییم 

و از قلعه حسن صباح و دریــاچــه اوان 

می گذریم. مقصد ما جایی دیگر است.

از میان زیبایی های چشم نواز و طبیعت 

متفاوت و زیبای روستاهای آرام می گذریم 

و به ارتفاع سه هزاروسیصدمتری می رسیم.

کاروان سرای پیچ بن در آرامش و سکوتی 

چندصدساله، در انتظار ما نشسته است.

ــاروان سرا در منتهاالیه ارتفاعات  این ک

الموت و هم مرز با استان مازندران قرار 

دارد. درکنار کــاروان سرا و بر فراز کوه،

منظره ای است که تماشای آن، احساس 

پرواز را در آدم زنده می کند. حجم انبوهی 

از ابرهای سپید در زیر پای ما همچون 

دریایی آرام، در آغوش دره خفته است و 

آهسته و نرم نرمک، می لغزد و دره عمیق را 

همراه روستای کوچکی که درمیان 

آن نشسته اســت، می پوشاند و 

در خود فرومی برد. بر فراز ابرها 

ایستادن، برای آدمی که درمیان 

ســاخــتــمان هــای بلند محصور 

شده است و هرجا نگاه می کند 

چشمش به دیواری آجری می خورد،

تجربه هیجان انگیزی است. من و 

همسفران، مبهوت این زیبایی 

شگرف و آرامش بی نظیر می شویم.

«محو تماشا شــدن» اینجا معنی پیدا 

می کند. ابرهای سپید، با ناز و کرشمه،

رقص کنان و دامن کشان به بالا می آیند 

و ما در اوج، از این بالا، که بالاتر از ما 

زمینی نیست، این فرازوفرود و دلبری ها 

را به تماشا نشسته ایم. دلم می خواهد 

دست هایم را باز کنم، نسیمی بوزد و مرا 

همراه خودش در این گستره زیبا بچرخاند 

و زندگی را از این بالا نشانم بدهد. نشانم 

بدهد که چقدر کوچکم و ریشه هرچه غرور 

و تکبر است، در من بخشکاند و جایش،

دانه رهایی را در دلم بکارد و به یادگار 

بگذارد. یک جفت عقاب، رها و سرمست،

از آن بالاها به ما نگاه می کنند و سری تکان 

می دهند و می گذرند؛ دست بالای دست 

بسیار است. هوا تاریک می شود و ابرها به 

ما می رسند. در دل ابرها گم می شویم.

این گم شدن، دست کمی از پرواز ندارد.

باران می بارد، ما درون بارانیم. ما با باران 

و ابرهایی که می بارند، یکی می شویم. در 

دل باران بودن، با زیر باران بودن، خیلی 

تفاوت دارد و این تفاوت را کسی می فهمد 

که آن را تجربه کرده باشد؛ مثل این است 

که آدم خودش یک تکه از طبیعت شود.

می رویم درون چادر. تا صبح باران می بارد 

و خواب من، شبیه خواب ابری است که 

ــاران شدنش، راهــی طولانی هنوز تا ب

 مانده است.

چمدان

خاطرات رنگی پاییز

 پاییز، همین کلمه پنج حرفی، برای تک تک ما 

خاطرات بی شماری را زنده می کند ؛ خاطراتی که 

در طول سال های زندگی حس وحال متفاوتی برای 

ما دارد. پاییز روزهای کودکی، پاییز روزهای مدرسه،

پاییز و ماه رمضان و پاییزهایی دیگر با پسوندهایی 

متفاوت که در خاطرات ما جایگاه ویژه ای دارند.

برای خود من پاییز بیشتر با حال وهوای مدرسه 

معنا پیدا می کند. روزهای فراغت از همه چیز که اگر 

صف های طولانی نانوایی اش نبود، بی تردید بیشتر 

می شد با بچه های کوچه فوتبال بازی کرد و خاطره 

ساخت. من در بین تمام روزها و شب هایی که در پاییز 

تجربه کرده ام، عصر یک روز پاییزی که دوچرخه سواری یاد 

گرفتم را هیچ وقت فراموش نمی کنم. تازه باران گرفته بود.

آن روزها پدر برای ما چهار پسر یک دوچرخه خریده بود و 

من ذوق عجیبی داشتم. از مدرسه که آمدم، داشت شب 

می شد. دوچرخه را برداشتم، رفتم داخل کوچه. هرچه 

باران تندتر می شد، من بیشتر دوچرخه سواری یاد 

می گرفتم و نقطه طلایی ماجرا آنجا بود که بعد از 

بارها زمین خوردن درحالی که باران تند شده بود،

من خوشبخت ترین پسر کوچه «شهید علی وکیلی»

در محله «میثم شمالی» بودم. بدون هیچ کمکی 

دوچرخه سواری می کردم و الان که دارم این ها 

را می نویسم، همان حس وحال برای من تکرار 

می شود. پیشنهاد می کنم این روزها که درختان 

از شکوه پاییز لبریزند، سری به پارک های دوروبرتان 

بزنید، حتی شده برای یک پیاده روی نیم ساعته.

دیدن برگ های رنگارنگ پاییزی شاید بتواند ما را 

برای دقایقی از روزمرگی دور کند. شاید هم یاد خاطره ای 

افتادید که برایتان عزیز است.

برای تماشای عکس های نیما نجف زاده، عکاس 

روزنامه شهرآرا، از حال وهوای پاییز در پارک 

وکیل آباد و پارک ملت، کد روبه رو را اسکن کنید.
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 نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست، ولیکن شنیدن رواست تا به خلاف آن کار کنی که آن 

عین صواب است.

حذر کن ز آنچه دشمن گوید آن کن

که بر زانو زنی دست تغابن

گرت راهی نماید راست چون تیر

از او برگرد و راه دست چپ گیر

گلستان سعدی/ باب هشتم/ حکمت شماره۱۷

مناجات و 
حکایات

 یعنی تقصیر کی می تونه باشه؟

، رئیس کمیسیون  یی با با آقای حاجی 

بودجه مجلس، گفت که تورم  و  برنامه 

۴۰درصدی به مجلس ربطی ندارد.

البته این موضوع نیاز به گفتن نداشت! 

چرا باید مجلس را مقصر بدانیم آن هم 

درحالی که نمایندگان از همان اول 

شروع به کار، خودرو دناپلاس خودشان 

را گرفتند و بعدش هم ماهانه خیلی 

منظم و سر موقع، حقوق و مزایایشان را 

دریافت می کنند و هر وقت جلسه علنی شان 

برگزار می شود، می بینید هرکدامشان یک گوشه 

مجلس نشسته اند و نطق پیش از دستور یک 

نماینده را گوش می کنند و کاملا مشخص است 

که حتی یک درصد تورم هم تقصیر آن ها نیست!

البته فکر نکنید وقتی می گوییم مجلس مقصر 

نیست، خدای نکرده منظورمان این است که 

وزارتخانه های زیرمجموعه دولت مقصرند!

خیر؛ اتفاقا خیلی از وزارتخانه ها از اسمشان 

معلوم است که مقصر نیستند؛ چون حوزه 

فعالیتشان اصلا اقتصادی نیست؛ مثل همین 

وزارت ورزش که ورزشکاران را طوری حمایت 

کرده است که در همه جا داریم افتخار کسب 

می کنیم یا همین وزارت آموزش وپرورش!

حتی یک وزارتخانه اقتصادی مثل وزارت امور 

ودارایی هم مقصر نیست؛ چون  اقتصادی 

عات  ها در ســـا قیمت 

غیــــــرکــــــاری ایــن 

وزارتخــانه، یعنی شب ها 

یــش  فــزا هم درحــال ا

است!

تنها مقصر    ر هم نه مرکز آما

نیست، بلکه به کاهش تورم کمک 

کرده است و با وجود اینکه ماکارونی 

۲۴هزار تومان شده  هشت هزار تومانی،

است و نرخ روغن سیزده هزارتومانی به 

بیش از ۵۰هزار تومان رسیده، بازهم تورم 

را ۴۰درصد محاسبه کرده است!

اگر هم بخواهیم بگوییم تقصیر مردم 

است که با تقاضای زیادشان باعث 

افزایش قیمت شده اند، بازهم این طور 

نیست؛ چون سبد خرید مردم آن قدر 

خالی شده است که وقتی به آن نگاه 

می کنیم، معلوم نیست در راه رفتن به خرید 

هستند یا اینکه از خرید برگشته اند و این یعنی 

آن چنان تقاضایی برای خرید از سمت مردم 

وجود ندارد!

درضمن تقصیر فروشندگان هم نیست؛ چون 

گویند  نشینی، می  وقتی پای حرفشان می 

به خاطر کاهش قدرت خرید مردم حتی همان 

توانند  درصد سود متعارف قبلی را هم نمی 

کشش  ن  چو ؛  بکشند ن  سشا جنا ا ی  و ر

ندارد!

ونقل و    یید تقصیر سیستم حمل ید بگو شا

کامیون دارانی است که جنس را از کارخانه 

یا گمرک به مصرف کننده می رسانند؛ چون 

می گویند کرایه ها حتی جوابگوی استهلاک 

و باتری و لاستیک گران قیمت آن ها نیست که 

نیست!

خلاصه اینکه امیدواریم مقصر تورم قبل از اینکه 

به چنگ قانون بیفتد، هرچه زودتر خودش 

را معرفی کند!
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آثاری که برای شهدای شاهچراغ مشق شده اند
بیش از چهل روز از حادثه تروریستی شاهچراغ و ریخته شدن خون های بی گناه زائرانی گذشت که 

هرکدام به امیدی دخیل بسته بودند به حرم. این داغ، فراموش شدنی نیست و درباره اش باید تا ابد 

نوشت. محسن توسلی، هنرمند شهرمان، هم به نوبه خود برای زنده نگه داشتن یاد شهدای شیراز 

دست به کار شده و ۲۶تابلوی نقاشی خط خلق کرده است. برای بازدید از آثار این نمایشگاه، می توانید 

امروز در دو نوبت صبح و بعدازظهر به نگارخانه رضوان در کوهسنگی۱۷ سر بزنید.

عکس: محمد حسن صلواتی | شهرآرا

عکس روز

پسندم همان را که او خواسته است
به یاد میرزا حسن تبریزی که ۸بار بر آوار آرزوهایش گریه کرد

یکی از حسن های تورقِ تاریخ و از پیش چشم گذراندن 

روایت روزگار رفته بر آدم های دور و گذشته، شاید این 

باشـد که می فهمیـم. این فلک هزار کلـک، هیچ وقت 

قبایـش را بـا قـد و قامـت رؤیـای آدم هـا مـتر و قیچـی 

نزده اسـت. هـر چه رؤیـا بزرگ تر، سـنگ اندازی دنیا 

هم بیشـتر که به قول خواجه شیراز:«سـخت می گیرد 

جهان بر مردمان سـخت کوش».

میرزا حسن تبریزی(۱۳تیر۱۲۳۰-۲۰ آذر۱۳۲۳خورشیدی) 

ایـن اصـل را خـوب می دانسـت، بـا ایـن همـه گـمان 

نمی کـرد  بـرای سـقف و سـتون زدن بـه رؤیایـش کـه 

فقـط سـاختن دبسـتان بـود، هشـت بار خشـت روی خشـت 

بچینـد امـا به روز نکشـیده، بر آوارشـان بنشـیند و گریـه کند.

ماجـرا از ایـن قرار اسـت که تا پیش از سـقف و سـتون خوردن 

مـدارس امـروزی، رفـتن بـه مکتب خانـه ، پـای درس ملاّ 

جـزء خواندن و ترکـه آلبالو خوردن،
ّ
ومـلاّ باجی، عم 

تنهـا راه باسـواد شـدن بـود. سـوادی کـه فقـط در 

خواندن یک در میان کلمات و سـیاهه کردن چند 

خـط خلاصـه می شـد و بـس. ایـن شـیوه تـا زمـان 

تاجداری ناصرالدین شاه قاجار بسیار متداول بود 

اما پس از آن ورق برگشت و ساخت مدرسه های نوین 

باب شـد. نخسـتین گام در راه ایجـاد این مدارس را 

هـم میرزا حسـن تبریزی برداشـت. او که از 

اندیشه ورزان تبریزی بود، دبستانی 

در ایـن دیار سـاخت ولی شروع 

بـه کار آن بـا مخالفـت عده ای 

از عـوام متعصـب کـه آموزش 

در ایـن مـدارس را رواج کفر و 

بی دینی می دانستند، روبه رو 

و کار بـه تخریـب آن کشـیده 

شـد. این اتفاق هفـت مرتبـه دیگر نیز تکرار شـد.

او در سال۱۲۶۷خورشیدی، ملول از همه جا، نخستین 

مدرسـه نویـن مشـهد را در جایی کـه نام و نشـانش در 

هیچ منبعی نیامده، می سـازد ولی به سرنوشـت دیگر 

مدارس دچار و پس از مدت کوتاهی به آوار بدل می شود.

در واقـع عوام کـه اخبار حـوادث تبریز را می شـنیدند 

و ایـن مـدارس را مراکـز کفر می دانسـتند، به مدرسـه 

ریختـه، ضمـن تخریب مدرسـه و غـارت وسـایل آن، با 

چـوب و چماق به جان مؤسـس آن می افتنـد و آن قدر 

او را کتک می زنندکه سر و دسـتش می شـکند. به این 

ترتیـب اولیـن تلاش بـرای ایجاد مدرسـه نـاکام می ماند. در 

منابـع مکتـوب آمده کـه میرزا حسـن پس از ماجرای مشـهد،

شـعری بـا ایـن مضمـون می سراید:« مرا دوسـت بی دسـت و 

پـا خواسـته اسـت/ پسـندم هـمان را که او خواسـته 

اسـت.» میرزا با اینکه در پیرسـالی یک مدرسـه 

کوچـک می سـازد و در انزوا به بچه هـای فقیر 

درس می دهد ،در نهایت در حسرت ساخت 

نامـه اش  مدرسـه می میـرد ودر وصیت 

مـرا در محلـی بـه خـاک   » نویسـد: می 

بسـپارید کـه هـر روز شـاگردان مـدارس از 

روی گـورم بگذرنـد و از ایـن بابـت روحـم شـاد 

شـود.» میرزا مُـرد امـا آرزویش مانـد و جهان را 

بـه کام او گردانـد، آن قـدر که حـالا ۱۳۴پاییز 

اسـت. بچه هـا لی لی کنـان در کوچه ها،

روی ردیـف برگ هـای زرد و نارنجـی 

می دوند تا رد رؤیاهایشـان را پشـت 

نیمکـت یکـی از مدرسـه هایی کـه 

او آرزوی سـاختنش را داشـت، بـه 

حقیقـت بـدل کنند.

 رفـتن بـه مکتب خانـه  پـای درس ملاّ 

جـزء خواندن و ترکـه آلبالو خوردن،
ّ
 عم 

 سـوادی کـه فقـط در 

خواندن یک در میان کلمات و سـیاهه کردن چند 

 ایـن شـیوه تـا زمـان 

تاجداری ناصرالدین شاه قاجار بسیار متداول بود 

اما پس از آن ورق برگشت و ساخت مدرسه های نوین 

 نخسـتین گام در راه ایجـاد این مدارس را 

هـم میرزا حسـن تبریزی برداشـت. او که از 

 دبستانی 

پـا خواسـته اسـت/ پسـندم هـمان را که او خواسـته 

اسـت.» میرزا با اینکه در پیرسـالی یک مدرسـه 

کوچـک می سـازد و در انزوا به بچه هـای فقیر 

درس می دهد 

نامـه اش  مدرسـه می میـرد ودر وصیت 

نویسـد می 

بسـپارید کـه هـر روز شـاگردان مـدارس از 

روی گـورم بگذرنـد و از ایـن بابـت روحـم شـاد 

شـود.» میرزا مُـرد امـا آرزویش مانـد و جهان را 

بـه کام او گردانـد

اسـت

روی ردیـف برگ هـای زرد و نارنجـی 

می دوند تا رد رؤیاهایشـان را پشـت 

نیمکـت یکـی از مدرسـه هایی کـه 

پسندم همان را که او خواسته است
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عات  ها در ســـا قیمت 

غیــــــرکــــــاری ایــن 

 یعنی شب ها 

یــش  فــزا هم درحــال ا

تنها مقصر    ر هم نه مرکز آما

 بلکه به کاهش تورم کمک 

خلاصه اینکه امیدواریم مقصر تورم قبل از اینکه 

به چنگ قانون بیفتد، هرچه زودتر خودش 

را معرفی کند!


